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هـاي سرشـناس در تـاريخ         دي معروف به افغاني از جمله چهره      سيد جمال الدين اسدآبا    :چكيده
 تز وحدت اسلامي در دنيـاي       گذار  پايههاي خود     باشد كه با انديشه     دو قرن اخير جهان اسلام  مي      

نام و شهرت سيد جمال الدين پس از پيروزي انقلاب اسـلامي ايـران بـه سـرعت                  . معاصر گرديد 
 از  متـأثر لاخص در رابطه  با كشـورهاي اسـلامي            هاي خارجي كشور با     گسترش يافت و سياست   

با توجه به اهميت سـيد  بـه عنـوان    . نگرش سيد به لزوم وحدت نظر در ميان دول اسلامي  گشت           
يي از  هـا   بخـش المللي، روشنفكر و سياسـي  در ايـن مقالـه سـعي گرديـده اسـت بـه                      بيناي    هچهر

هـاي مـرتبط بـا      و نقـل قـول   هـا   هز شـايع  نامه، جريان پان اسلاميسم و نقش سيد در آن و ني           زندگي
  .فراماسونر بودن سيد پرداخته شود

  
  .، كشورهاي اسلامي فراماسونري،، پان اسلاميسماسدآباديالدين  سيدجمال: ها كليدواژه

                                                 
  .)ع(، دانشگاه امام صادق 1382سياسي، ورودي  لومع رشته معارف اسلامي و  دانشجوي كارشناسي ارشد، ∗
  . دانشگاه آزاد اسلامي دانشجوي رشته مهندسي شيلات،  ∗∗
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  مقدمه
 متـأخر هاي سياسي اجتماعي قـرون    چهرهترين    شك از مطرح    بي اسدآباديالدين    سيد جمال 

هـاي روشـنفكري، سياسـي و          نام خود را در نحله     ،احث تاريخي است كه توانسته فراتر از مب     
همين حضور گسترده و فعال وي سبب گشته از يك سـو دامنـه        . المللي مطرح كند    حتي بين 

تمدن اسلامي عصر خودش بسيار وسيع باشد و توانـايي  ة  ها و مواضع و اعمالش در پهن          گفته
نيايـد و در سـويي ديگـر بـر اثـر      گردآوري و حراست از آن به طور كامل تـاكنون حاصـل        

 نظرات بسيار متنوعي در خصوص  ماهيت        ،برخورد و آشنايي محققان مختلف با سيد جمال       
. و شخصيت سيد پديدار آيد و هـر يـك از محققـان بـه وجهـي از شخصـيت وي بپردازنـد                      

 از او به عنوان منادي بيداري اسلامي ياد كـرده           ،در شگرف زدگي از عمق ديد سيد      اي    هعد
پردازند و برخـي ديگـر بـا تكيـه بـر نقـاط مـبهم زنـدگي                     سرا پا به مدح و ستايش وي مي        و

بي دليـل نيسـت كـه بـيش از يكهـزار            . اش را دارند    سعي در تخطئه وي و حاميان      اسدآبادي
ها عنـوان سـند منتشـر شـده از            هاي فارسي، عربي، انگليسي به همراه صد        مقاله عملي به زبان   

تان و ساير مللي كه سيد زماني را در آنجا گذرانده است تاكنون سوي وزارت خارجه انگلس
هـاي   الات و پاسخؤسعي اين تحقيق بيان واقعيات زندگي سيد، بيان س . به چاپ رسيده است   

  . باشد  عملكرد سيد بر روند تكاملي نهضت بيداري اسلامي ميتأثيرمطروحه براي آنان و 

   دياسدآباالدين  سيري در زندگي سيد جمال -1
 1254در سـال    ) سيد صفدر بن سيد اسماعيل    ( فرزند سيد صفدر     اسدآباديالدين    سيد جمال 

پدر وي كه از اهل فضـل و علـم بـود            . سيدان اساد آباد چشم به جهان گشود      ة  ق در محل  .هـ
 شـد و سـيد در پـنج سـالگي توانـايي خوانـدن و                ردا آموزش خواندن و نوشتن سيد را عهده      

هـاي    ق راهي قزوين شد تـا در مـدارس و حـوزه           .ـ ه 1264يد در سال    س. نوشتن را پيدا نمود   
وي در   .منـد گـردد    هاي منحصر به فردي نيز برخوردار بـود بهـره           ديني قزوين كه از ويژگي    

 حضـور سـيد در   .ق رهسپار تهران شد و در محله سـنگلج سـكنا گزيـد           . ه ـ1266اوايل سال   
ادق طباطبـايي كـه از علمـاي طـراز          تهران و تحصيل در نزد بزرگاني همچون سيد محمد ص         

اول آنروز تهران بود سيد را در مسير تحصيل ياري داد و وي را به لبـاس روحانيـت مفتخـر                     
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 ماه خود از محضـر ميـرزا        3 مدت اقامت    درسيد در همان سال راهي بروجرد شد و         . ساخت
جردي بهره برد و سپس بـه همـراه پـدر راهـي نجـف اشـرف گرديـد و پـس از                       ومحمود بر 

اش در آن ديار از سوي شـيخ مرتضـي انصـاري مجـوز اجتهـاد در            ساله 4حضور و تحصيل    
سيد در سن هفـده سـالگي از طريـق بوشـهر عـازم هنـد شـد و            . امور شرعي را دريافت كرد    

 با كشتي از آنجا راهـي مكـه مكرمـه           1273نيم در آن ديار ماندگار شد و در سال           يكسال و 
 سال از طريق ايران و پس از        4 به نجف آمده و پس از        وي پس از زيارت خانه خدا     . گرديد
ق بـه ايـران آمـده و        . ه ـ1282سيد در سال    . گردد   ماهه در تهران عازم افغانستان مي      5اقامت  

 بـه افغانسـتان كـه درگيـر جنـگ داخلـي بـوده اسـت بـاز            شود و مجدداً     مي رپنج ماه ماندگا  
شود و در بمبي      فته و رهسپار هند مي    ق افغانستان را ترك گ    . ه ـ1285وي در سال    . گردد  مي

سيد با ترك هند كه با فشار دولـت انگلـيس و عوامـل محلـي صـورت                  . شود  هند ساكن مي  
ق وارد مصر شده و بيش از چهل روز در قـاهره اقامـت              . ه ـ1285گيرد اولين بار در سال        مي
اسـتانبول  نمايد و پس از اين مدت با دسيسه دشمنان و مخالفـانش اخـراج شـده و راهـي           مي
گردد و دوباره به      شود و در آنجا نيز به سرنوشت حضور در مصر مبتلا شده و اخراج مي                مي

ق در مصـر بـه تـدريس در دانشـگاه الازهـر پرداخـت               . هـ ـ 1290وي در سال    . رود  مصر مي 
 1296 سال اقامت با فشار استعمار انگليس مجبور به ترك آن ديار در سـال     9وليكن پس از    

پس از مصر راهي حيدرآباد هند شد وليكن از آنجا نيز اخراج و عازم كلكته        سيد  . ق شد .هـ
مـه  اق هند را به مقصد لندن و پاريس ترك گفت و در حالي كـه عم               . ه ـ1300در سال   . شد

شرقي وارد لندن و با لباس استانبولي وارد پاريس شد و هرگز لباس             اي    هبر سرداشت با چهر   
 ـѧ ق از سوي دولت جديـد انگلسـتان         . ه ـ1302 در سال    شود وي   گفته مي . پوشيد  فرنگ نمي 

 ماهه 3وي پس از اقامت . اد عالم اسلام گرديده بودح دعوت به گفتگو در باب ات   ـѧ چرچيل  
عتمادالسـلطنه و دعـوت ناصـر     شود و در توقف خود در بوشهر با در لندن عازم عربستان مي   

  . تهران گرديدشود و از راه شيراز و اصفهان عازم الدين شاه مواجه مي
ا هـدف   ب ـديدار اول سيد با ناصر الدين شاه چندان به مذاق شاه خوش نيامـد و سـيد                  

ن پطرزبـورگ   س ـايجاد وحدت ميان روس و دول اسلامي در مقابل استعمار انگليس عـازم              
 1306در سـال    .  سال اقامت خود ديدارهايي را نيز با تزار روسيه انجـام داد            2شد و در مدت     
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 آلمان شد  و در شهر مـونيخ بـا ناصـر الـدين شـاه ملاقـات نمـود و پـس از                         ق سيد راهي  .هـ
دريافت دعوت رسمي شاه از وي به منظـور يـاري رسـاندن در تـدوين قـانون در يـاران بـه                       

ق به ايران آمد امـا اينبـار نيـز دسيسـه درباريـان سـيد را       . هـ1307روسيه بازگشت و در سال    
العظيم حسـني نمـود كـه سـرانجام بـا دخالـت              ماه در حرم حضرت عبـد      7مجبور به تحصن    

وي .  اسـفباري از يـاران اخـراج گرديـد         شرايطمورين دولت تحصن وي شكسته و تحت        أم
رود و از آنجـا بـه         بعد از اخراج از ايران مدتي را در بصره و سپس براي مداوا بـه لنـدن مـي                  

 مـاه اقامـت     9و   سـال    4رود و پس از        به عثماني مي   1310دعوت سلطان عبدالحميد در سال      
شـيخ  ( در استانبول درگذشـت و در قبرسـتان مشـايخ اسـتانبول              1314شنبه شوال    در روز سه  
  به خاك سپرده شد ) لرمزاري

  علل سفر به روسيه  -2
اول . كـرد  در اصل علت سفر به روسيه شـكي نيسـت كـه وي دو هـدف را پيگيـري مـي          

 مسـلمان بـراي مقابلـه بـا         ي از تضادهاي روسـيه و انگلـيس و كمـك بـه ملـل              بردار  بهره
 و دوم درخواست از دولت روسيه براي بهبـود وضـع            ،طلبي انگليس در خاورميانه    توسعه

ــقزنــدگي مــردم مســلمان آســياي ميانــه در    هــدف اول دســتاوردي نداشــت بلكــه تحقّ
ي وســيعي از هــا بخــشي از تضــادهاي داخــل روســيه بــردار بهــره انگلــيس بــا ،بــرعكس

وليكن در هدف دوم موفق بـود چـرا   . حيطه نفوذ خود قرار دادامپراطوري عثماني را در     
هـاي آسـياي مركـزي خـود اجـازه تجديـد چـاپ                كه دولت تزاري به مسلمانان سرزمين     

قرآن و برخي ديگر از آثار و آزادي اعتقادات داد و كنترل سياسـي بـر آنهـا را كـاهش                     
 2يه اسـت    ق سـيد در سـفر بـه روس ـ        خصوص عوامـل مشـو     بحث ديگري كه در   . بخشيد

يكي آنكـه وي بـه نماينـدگي از سـوي دربـار ناصـري بـه ايـن سـفر                     : استنظريه مطرح   
 اينكه سيد با كم اثر يافتن سخنانش در شاه ايران خـود عـزم سـفر بـه                   دومفرستاده شد و    

 .روسيه نمود جاي تأمل است

السـلطان    البته نظر ديگري نيز مطرح است و آن درخواست سلطان مسعود ميرزا ظـل        
 چرا كه سلطان مسعود پسر بزرگ ناصرالدين شـاه سـاليان            . سيد براي سفر به روسيه است      از
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 انگلستان با نظـر وي موافـق و روسـيه جـداً       . دراز آرزوي وليعهدي و جانشيني شاه را داشت       
ــود ــا ســيد جمــال . مخــالف ب ــه  ســلطان مســعود پــس از ملاقــات ب الــدين او را وادار كــرد ب

كه بتواند دولت روس را با وليعهـدي سـلطان مسـعود همـراه              پطرزبورگ سفر كرده تا بل     سن
  .)35: 1375علائي، امير(سازد 

  علل تعقيب سيد توسط دولت ايران  -3
قاتـل  ( براي پاسخ به اين سئوال بايستي به اين نكته توجـه داشـت كـه ميـرزاي كرمـاني                    

د از تـرور در     از مريدان سيد بوده و اين مطلب را همـواره در قبـل و بع ـ              ) ناصرالدين شاه 
توانست دليلي بـر بازداشـت و          اما صرف مريد بودن نمي     .بازداشتگاه به زبان آورده است    

توان در زمان حضـور وي   محاكمه سيد شود و بهانه دولت قاجار براي تعقيب سيد را مي     
سـيد پـس از اخـراج    . در انگليس و پس از اخراج وي در دومين سفرش به ايران دانست            

 ماه در بصره و در بسـتر بيمـاري گذارنـد و سـپس بـه لنـدن              7ني رفت و    از ايران به عثما   
رفت و يك ماهنامه عربي و انگليسي به نام ضياءالخافقين منتشر نمود و سيد مقالاتش را                
با امضاي السيد يا سيد الحسيني كه محتواي سراسر هجمه به رژيم سلطنت قاجار داشـت        

ميرزا محمـد عليخـان     (سفير ايران در لندن     اين وضع به حدي بود كه       . رساند  به چاپ مي  
نزد سيد رفته و پيشـنهاد مبلـغ هنگفتـي را در قبـال سـكوتش در خصـوص                ) علاءالسلطنه

راضي نخواهم شد مگر ايـن كـه        «اوضاع ايران به وي داد و ليكن سيد نپذيرفت و گفت            
: 1375علائـي،   امير(» ده و جسـدش بـه گـور عرضـه شـود           شاه كشته شده و شكمش دري     

ادوار بـراون در كتـاب انقـلاب        . وي را فـراهم سـاخت     ة  اين سخن اسـباب محاكم ـ     .)33
الدين بزرگترين مظنون در توطئه مـرگ ناصـرالدين شـاه در              سيد جمال «نويسد    ايران مي 

 اثري  هايش   محاكمه گرديد لكن در نوشته      توقيف و در قصر يلديز     1313 ذي القعده    17
 از سـوي    .»مايد يافت نشد و نجات پيدا كرد      كه دلالت بر وجود شركت او در جنايات ن        

ادعاي سيد كه اهل افغانستان است از تحويل وي بـه دولـت      ة  ديگر دولت عثماني به بهان    
ايران خودداري نمود وليكن هم مسلكان ايرانـي سـيد را بـه دولـت ايـران تحويـل داد و                   

 . قتل رساندند آنان را در تبريز به طرز فجيع به
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  سفر به انگلستان  -4
الدين يك شخصيت قابل توجه و همچنين هولناك تلقي           به زعم رجال انگلستان سيد جمال     

...) محمد احمد عبـدا ( اهميت او در عالم اسلام و پيشامد قضاياي مهدي سوداني     .گرديد  مي
نويسـد    ين باب مـي   وليفريد بلنت در ا   . سبب شد كه رجال مهم انگلستان با وي ملاقات كنند         

تي بـراي صـلح بـا مهـدي سـوداني بـودم چـه او                أمن در صدد پند و كمك او در اعزام هي ـ         «
 بـود در سـال      مـؤثر نشيني ژنرال گـوردون      اش در عقب   كمابيش رابطه با او داشت و مداخله      

ق سفري به لندن كرده با سياستمداراني از قبيل راندولف چرچيل، سردرمندولف،            . ه ـ1303
) مـيلادي 1902-1886(نخست وزير انگلـيس و رهبـر حـزب محافظـه كـار      (وري  لرد سالسب 

علائـي،  امير(» مكرر ملاقات و مصاحبه نموده تا موجباتي براي كنار آمدن بـا او پديـد آيـد                 
يك بار قرار بر اين شـد       «نويسد    ها مي     ثمر شدن اين ملاقات    خصوص بي  وي در  .)24: 1375

 مخصوصي كه براي ابلاغ به سلطان داشت بـا نظريـه            كه او به همراهي ولف براي مأموريت      
خود براي آزمايش نفوذ ايشان در نقش پان اسلاميسم و عبدالحميد با تصفيه اموري كـه بـه                  

انجاميد به استامبول      ايران و افغانستان بر ضد روسيه مي       ـتخليه مصر و بستن پيماني با عثماني        
و مـن   .... سـيد بـا خـود منصـرف گرديـد         بدبختانه در آخـرين لحظـه ولـف از بـردن            . بروند

سيد از اينكه او را انكار كردند بسي آزرده خاطر . دانم شكست او را زاده همين انصراف مي   
گرديد كه حتي بليت كشتي هم براي رفتن او به استامبول گرفتـه شـده بـود و پـس از چنـد                       

   .)25: 1375 ،علائيامير(» هفته بلاتكليفي با اوقاتي تلخ لندن را ترك كرد

  پان اسلاميسم -5
خواهد كه با يكدگير متحد شوند و بالاتفاق بـه             پان اسلاميسم از مسلمانان همه كشورها مي      

عمـل آورنـد و حركـت تجديـد            اصلاحات اجتماعي و ديني بـه      ،مبارزه با استعمار بپردازند   
را اي    هج تـاز  اين خاستگاه مورد توجه هر مسلماني قرار گرفته و مو         . حيات تازه را بنياد نهند    

اين تفكر ضمن برخورداري از پشتوانه دينـي كـه همـه            . در جهان اسلام پديدار ساخته است     
كند و راه را بر هرگونه شبهه افكني و بـروز             ان اسلام را امت و ملت واحدي معرفي مي        وپير

 مـيلادي و همزمـان بـا         19 در قـرن      .)6: 1375طباطبـايي،    محـيط (نمايـد     اختلافات سد مي  
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 و نفوذ استعمار در كشورهاي اسلامي، به عنوان ابزاري براي مواجهه و مقابله با           گسترش
 به عنوان   اسدآباديالدين    توان به طور كلي از سيد جمال        شود و مي    آن به كار گرفته مي    

هـاي    هر چند كه نقـل نقـول       .)413: 1376اقبال،  (بنيانگذار نهضت پان اسلاميسم ياد كرد       
تـوان    نديشه پان اسلاميسم در عصر جديد مطرح گرديد كـه مـي            منشأ ا  در خصوص بسياري  

  : برخي از آنها در ذيل اشاره نمود
داننـد كـه       نهضت پان اسلاميسم را سلطان عبدالمجيد عثماني مي        گذار  بنيان برخي   )الف

 و به منظور تحكيم ديكتاتوري خود مطرح نمـود و در  1876 سال  درنظريه فوق را    
بـراي اسـتفاده از مسـلمانان هنـد در          اي    هلاش رياكاران ـ آستانه جنگ اول جهاني ت ـ    

جهت مقابله با قواي انگلستان در هند نمود و ليكن عمق فساد و زوال عثماني بيش                
  . از آن بود كه بتواند مانع از شكست عثماني در جنگ گردد

زيسـته    در بخـارا مـي    1870خان والي خوقنـد را كـه در سـال            ديگر خندياد اي    هعد) ب
اش را به شريف     نامند كه پس از تشكيل آن، سرپرستي        ني پان اسلاميسم مي   است با 

خان رهبـري نهضـت را سـلطان عبدالمجيـد           مكه واگذار نمود اما با مرگ خندياد      
ار، علمــا و صــوفيان در ميــان دار گرديــد و بنــا بــه توصــيه ســيد آن را از تجــ عهــده

  . مسلمانان سراسر جهان گسترش داد
گرايـان هنـدو نهضـت پـان اسلاميسـم در سـال              دراپال يكي از ملـي    به نظر بيپين چن   ) پ

 و در زمان حضور سيد در هنـد مطـرح گرديـد و سـبب ايجـاد فاصـله ميـان                      1881
وي مدعي است پيش از حضور سـيد و گسـترش نظريـه             . هندويان و مسلمانان شد   

هندوها در كنـار يكـديگر در جنـگ آزادي           قاره مسلمانان و   پان اسلاميسم در شبه   
  . اند شركت داشته

انـد    نسبت داده و مدعي    اسدآباديالدين    برخي ديگر پان اسلاميسم را به سيد جمال       ) ت
 و در زمان حضورش در مصر آن را ارائـه كـرده اسـت و علـت             1871وي در سال    

 را نيز احساس خطر انگستان از گسترش انديشـه          1879اخراج وي از مصر در سال       
  . اندد گرايانه سيد در مصر مي وحدت
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بود كه با حمايت دول غربي و بـراي         اي    هقليلي نيز معتقدند پان اسلاميسم برنام      عده) ث
هاي  هاي دوران جنگ ر و وحشت در ميان مسيحيان و زنده كردن دشمنيايجاد تنفّ

  . صليبي طراحي گرديده است
 انديشـه پـان اسلاميسـم درخـور     در خصـوص هاي متفكر غربي نيـز        چهره هاي  يهنظر

 پان اسلاميسـم يـك نهضـت دفـاعي بـود كـه بـر       « برائون معتقد است   ـاي جي. ستتوجه ا
بـه دليـل    «نويسـد     اف واليسي نيـز مـي     » .اساس اصل منطقي اشتراك دين به وجود آمده بود        

دشمني رهبران سياسي اروپا و استعمار مسلمانان كه توسط تاجران اروپايي به شكل وسيعي              
   .)415 :1376اقبال، (» ميسم شكل گرفتظهور پيدا كرده بود نهضت پان اسلا

برخي ديگر  معتقدند دين و سياست در اسلام از يكـديگر جـدا نيسـتند و در اوايـل                    
قرن بيسـتم بـا فروپاشـي عثمـاني و نفـوذ و سـيطره كشـورهاي غربـي بـر ممالـك اسـلامي،                        

موضع سياسي جديدي را آغـاز و خواهـان         «ي آن بر آن شدند      ها  ملتكشورهاي اسلامي و    
  . صلاح دين گردند و شعار پان اسلاميسم را مطرح كردندا

ي اسـلامي بـه     هـا   ملـت   جاويد اقبال نيز معتقد است پان اسلاميسم به منزله دعـوت             
 مشترك،  ةنام هاي استعمار اروپايي بود كه بر اساس يك مرام          اتحاد گسترده در مقابل توطئه    

هـا نيـز اسـتبداد           و در داخـل كشـور      آنان را از نظر سياسي و اقتصادي به هم نزديك سـاخته           
قانون اساسي    آنان را محدود نمايد و سلاطين را پايبند به         زهاي بين ببرد و امتيا    زسلاطين را ا  

   .)418 :1376اقبال، (نمايد تا بتوانند با استعمار اروپا مقابله نمايند 

6- ع پان اسلاميسم در مكتب تشي  
بعـد از قتـل عثمـان، معاويـه را بـر           در دوران جاهليـت     هاشـم     بـا بنـي   ي اميه   بنسابقه اختلاف   

خود را در قلمرو ديـن بـه كـار انـدازد و در نتيجـه             اي    هانگيخت تا اين يادگار جاهليت طايف     
 سال به طور مستقيم و 620ري كه   ام. به صورت امري توارثي و انتصابي در آورد       خلافت را   

. غيرمسـتقل در مصـر آن را نگـاه داشـتند          و   سال به طور وابسته      280النهرين و    مستقل در بين  
 مجـال آن را داد كـه        ،دوام اين سنت غلط از سده دهم هجري بـه اولاد عثمـان تـرك نـژاد                

 را بايد در    ها  ريشه برخي اختلاف  .  سال با عنوان خلافت بر مسلمانان فرمان برانند        400 مدت
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انـد در    كه علما در كـار اسـتنباط احكـام از كتـاب و سـنت داشـته                اي    هتفاوت سليقه و طريق   
م به وجود آورد كه با همه گسترش        رر آرا فقهي اختلاف نظري را از سده سوم و چها          وصد

تي كه در طي هزار سال پذيرفتـه هـم اكنـون از دو صـورت كلـي                  حوزه شمول آن و تحولا    
شافعي و مالكي ؛ حنبلي؛ اسماعيلي، حنقي؛ زيدي؛ شيعه و سني و هفت عنوان فقهي جعفري

گذرد وليكن همگان در مسير دين بدون توجه به اختلاف عنواني توجه بـه حقيقـت امـر                   مي
   .)8:  1375 طباطبايي،(كنند  مي

   و اتحاد اسلامي اسدآبادين الدي سيد جمال -7
ي ورود به اين بحث بهتر است به يكي از شبهات مطروحه در خصوص افكار سيد پاسخ                 ابر

طور كه پيشتر گفته شد برخي از مخالفان سيد بـه ويـژه  مخالفـان غيـر مسـلمان                     همان .دهيم
هاي  دگاهي ترويج دياوي، تئوري اتحاد اسلامي و پان اسلاميسم منسوب به سيد را عاملي بر

.  مواجـه سـازد  هـايي  ه بـا مخـاطر  اتواند آينده صلح بشري ر دانند كه مي    قوميتي و مذهبي مي   
     دي و  ا نـژ  رخوانند در حالي كه سيد به شدت بـا افكـا           يتي م آنها سيد را مروج تفكرات قومي

سيد معتقد بوده است تفكر يك قوم منتخـب دسـتاويزي           . كرده است   قوميت برتر مبارزه مي   
 گـرا و   ي بـه ظـاهر ملـي      هـا   گروههاي نامشروع    طلبي سلطه ها و  يه كردن سودجويي  براي توج 

   .)367: 1376گارودي، (همه استعمارگران در طول تاريخ بوده است 
امروزه نام سـيد تنهـا      «: گويد   در بيان اهميت سيد در بيداري مسلمانان مي        1 گارودي

از او بـه عنـوان بيداركننـده تمـامي     ي مسلمان مطرح نيست بلكه    ها  ملتبه عنوان بيداركننده    
توان در پاسخ سيد به ارنسـت رنـان مشـاهده             اين موضوع را مي   . شود  محرومان جهان ياد مي   

خود در برابر تفكـر قـوم منتخـب بـه       ة  نمود آنجايي كه سيد در دفاع از تفكر آزادي خواهان         
  ).370: 1376گارودي، (» كند شدت دفاع مي

يشـه وحـدت اسـلامي در ذهـن و عملكـرد سـيد              هاي تاريخي اند    در خصوص ريشه  
اد اسـلام را بعـد از تبعيـد از مصـر بـه           ح ـ برخي معتقدند وي انديشه ات     اسدآباديالدين    جمال

باد رفت، از وضع نابسـامان مسـلمانان هنـد          آايران كه در بمبي از كشتي پياده شد و به حيدر          
بـي پاشـا در مصـر آغـاز         دروه اقامت او در كلكته كه پس از شـورش عرا          . الهام گرفته است  
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 طوري در دماغ او به صورت يـك         راگشت گرچه چندان به طول نينجاميد ولي اين انديشه          
 در آورد، طرح سياسي كه شامل تشكيل جمعيت و مجله عروه الوثقي بـا               مؤثرطرح سياسي   

  ). 15:  1375محيط طباطبايي، (وعده مساعدت مسلمانان هند گرديد 
 آرشيو مجلات ،طلبانه و ضد استعماري سيد    ز افكار وحدت  يكي از اسناد باقي ماده ا     

اد بـراي دفـاع از      ح ـسيد در شماره اول مجله تمامي مسـلمانان را بـا ات           . باشد  عروه الوثقي مي  
 مسلمانان را از قبول و پيـروي        ،10كند در شماره      مصر در مقابل استعمار انگليس دعوت مي      

 اتحاد ميان حكمرانان مسـتبد محلـي و        ،12اره   و در شم   ددار  از علوم ساختگي غربيان باز مي     
 بار ديگر به موضوع اتحاد شـيعه و         ،14وي در شماره    . كند  ي استعماري را افشا مي    ها  قدرت

 از آرمان خود كه همانا بازگشت مسلمانان به پويـايي خـلاق             ،17سني پرداخته و در شماره      
هر چنـد   ). 369: 1376دي،  گارو(آورد    صدر اسلام و دروان شكوفايي آن سخن به ميان مي         

دولت استعماري انگلستان ورود مجله به هند و مصر را ممنوع ساخت و فعاليت نشريه عروه                
 ميلادي به تعطيلي انجاميد وليكن به اعتقاد مـورخين  1884 شماره در سال   18الوثقي پس از    

آن بـه   ة  م ـحجم توزيع آن در ميان مسلمانان هند و قفقـاز و ايـران و مصـر و عثمـاني و ترج                    
  .ميان جوانان مسلمان بر انگيخت مي را درهاي مختلف موجي از بيداري اسلا زبان

اي  هنشسـت و از هـر وسـيل      از تلاش بـراي بيـداري اسـلامي بـاز          اي    ه لحظ اسدآبادي
سـخنان  . بـرد   هايش بهره مـي    براي انتقال انديشه  ....) سخنراني، روزنامه، سفر، نامه، تدريس،    (

انگيخت و همچون تيـري زهـرآگين قلـب      احساسات را در دلها بر مي      انقلابي وي موجي از   
 من حق نصيحت دينيه بجا آوردم و در«نويسد   آنجا كه مي.داد استعمار پير را هدف قرار مي

سلوك طريق حق خوق و جزع كه لازمه غالب نفوس است به خـود راه نـدادم و بـه سـبب                      
تـوانيم بلنـد كنـيم       يم ـخجالت ن  از   ها سرمان را     مادر كوچه . اوهام باطله از انذارات دم نبستم     

اي خواننـده، اگـر از وضـع سـپاه و           . وسـند ب هـا را مـي        رجال و زعماي قوم ما دست انگليسي      
لشگر ما بپرسي همين كافي است كه بگوييم ژنران وود انگليسي رئيس كل قـواي مملكـت                 

دست فرزندان مصـري را  . اند هو او را براي اضمحلال و محو كردن ما فرستاد         . باشد  مصر مي 
مـن علـم    ... انـد   هدر قاهره و اسكندريه از كارها كوتاه و به جاي آنان افراد انگليسي گمـارد              
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 بر آورم و صداي يالثـارات       فرياداتحاد اسلاميه را بر دوش و به محاربه دينيه در آن بلاد نيز              
   .)189: 1370طباطبايى،  محيط (»الاسلام بلند كنم

ت در ذهن پديد آيـد اينسـت كـه آيـا عملكـرد سـيد توانسـت                  الي كه ممكن اس   ؤس
 در  .تـوان نگريسـت      منظر مـي   2براي پاسخ به اين پرسش از       ؟  محقق سازد  را   ي وي ها  آرمان

 زمـان حيـات   هي وي در اتحاد شيعه و سني چه در زمان حيات وي و چ ـها تلاشبخش اول   
ان گفت نظرات وي پيرامون لزوم تو وي و نيز پس از آن ثمراتي را در برداشته و يا لااقل مي

وحدت جهـان اسـلام امـروز بـه عنـوان يكـي از مباحـث جـدي و مطـرح در ميـان علمـا و                           
 و انتشـار    تأييـد تـوان در      وي را مي  ة  ي پيگيران ها  تلاشيكي از اثرات    . باشد  سياستمداران مي 

از گ مصـر كـه      رشيخ محمد عبده، مفتـي بـز      .  در ميان اهل سنت دانست     البلاغه  نهجمطالب  
 نگاشته است و آن را ح شرالبلاغه نهجقضا از شاگردان و همكاران سيد بوده است روزي بر       

باشـد و     نكتـه جالـب آن نيـز وجـود خطبـه شقشـقيه امـام در آن مـي                  . چاپ نيز كرده اسـت    
هـاي    هاي اهل تسـنن تجديـد چـاپ گرديـده اسـت و شـرح                 در كشور  البلاغه  نهجسان   بدين

هل سنت نگاشته شده كه تمام اين كارهـا دنبالـه همـان كـار               مختلفي بر آن توسط محققان ا     
  .)46: 1، ج1384حكيمي،  (2شيخ محمد عبده است

 فراوانـي را بـر اتحـاد و    تأثيرهـاي  اسـدآبادي الـدين    در بعد سياسي نيـز سـيد جمـال    
 از آن در دوران پس از درگذشت وي         ياستقلال جهان اسلام گذارد با اين تفاوت كه بخش        

علت آن نيز از نظر امام راحل نداشتن پشتوانه حمايـت مرجعيـت از فعاليـت                 .حادث گرديد 
اش از  مسلكان ايراني خود به همة تواند باشد و يا آنچنان كه خود سيد در آخرين نام د مييس

اي كاش من تمـام تخـم افكـار خـود را در مزرعـه      « :نويسد درون زندان بالعالي استانبول مي 
هاي بارور و مفيد خود را در زمين شوره           م، چه خوش بود تخم    مستعد افكار ملت كاشته بود    

  .)83 :1 ج،1357، كرمانى (»نمودم زار سلطنت فاسد نمي
 علت عدم موفقيت وي در كوتاه مدت، توجه بيش از حد بـه حسـن نيـت سـلاطين                   

در عـين حـال بسـياري از        . مستبد كشورهاي اسلامي نسبت به اصلاح امور مردم بوده اسـت          
ــد و حاصــل  اهــداف ســيد  دهــه تــلاش مســتمر ســيد  2 در دوران پــس از او محقــق گردي

 در راه اتحاد عزت اسلامي در جنبش مـردم افغانسـتان بـراي اجـراي                اسدآباديالدين    جمال
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حكومت قانون، انقلاب ملي در مصر، نهضـت تنبـاكو و مشـروطه در ايـران، نهضـت قـانون               
 بين مسلمانان هند و تشكيل پاكسـتان،  ايجاد تفكر ملت مستقل اسلامي در    ،  اساسي در تركيه  

مي در قفقـاز    تركيه و مصر از ديكتاتوري، استقلال كشورهاي اسلا       ؛  رهايي كشورهاي ايران  
  ).412: 1376اقبال، (تبلور يافته است 

ج وي اثبات اين مدعا كافيست نگاهي به آثار يكي از روشنفكران مسلمان و مر برا
كند محمد  ن نامي كه در اين زمينه به ذهن خطور ميشك اولي بي. افكار سيد انداخته شود

توان از جوانـان مسـلمان پـس از آغـاز دوران بيـداري                اقبال را مي  . باشد  اقبال لاهوري مي  
 كه سـيد    1881اقبال لاهوري در سال     . اسلامي كه سيد در آن نقش بسزايي داشت نام برد         

و در زمان رحلت سيد نيـز        سال سن داشت     4كرد كمتر از      در حيدر آباد هند سكونت مي     
وليكن عليرغم صغر سني و عدم درك حضوري سـيد از           .  سال ذكر شده است    16سن او   

قاره ياد   اشعار اقبال به عنوان ظهور و تجلي افكار سيد در ادبيات و فرهنگ مسلمانان شبه              
اقبال لاهـوري را بـه عنـوان     ) خودي اسرار خودي و رموز بي    (توان مجموعه     شود و مي    مي
بـراي نمونـه اقبـال در يكـي از اشـعار خـود              .  افكار سيد بر اقبال دانست     تأثيرهاي    صهشاخ

  : چنين سروده است
  نه افغانيم و ني ترك و تتاريم 

  چمن زاديم و از يك شاخساريم 
  بو برما حرام است  تميز رنگ و

  كه ما پرورده يك نو بهاريم 
لمانان از سـاحل نيـل تـا سـرزمين         همه مس « :گويد  و يا در يكي از سرودهاي اردوي خود مي        

علامه اقبال به عنوان اولـين نسـل از         . »كاشمر براي پاسداري از حريم اسلام يكپارچه هستند       
 اسـدآبادي الدين    مسلمانان جوان پس از دوران حيات سيد در ادامه بيان تفكرات سيد جمال            

پـذير اسـت    نكنوني اتحاد كشورهاي اسلامي فقط در صـورتي امكـا    ة  نويسد كه در دور     مي
كشورهاي اسـلامي   ة   سپس هم  .كه در آغاز هركشور اسلامي استقلال خود را بدست آورد         

از نظر اقبال بـراي اتحـاد كشـورهاي اسـلامي بـه             . به صورت يك خانواده زنده متحد شوند      
 اسـدآبادي الـدين    سيد جمـال  . يك شخصيتي نياز است كه به همين منظور ساخته شده باشد          
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 حيات اقبال همان ابر مرد جهـان اسـلام باشـد و در دوران معاصـر نيـز      توانست در دوران   مي
  ).413: 1376اقبال، (شايد بتوان از حضرت امام راحل نام برد 

ات افكار سـيد بـر حـوادث تـاريخي اسـلام            تأثيريكي ديگر از كساني كه به بررسي        
رمـان اتحـاد اسـلام     او را به عنوان قه»انقلاب ايران«پرداخته ادوار براون است وي در كتاب    

كنــد و در همــان كتــاب پــس از دادن شــرحي از نهضــت ملــي مصــر در ســال   معرفــي مــي
ق كه با قيام عرابي پاشا در مصر آغاز و در نهايت با اشغال انگلستان شكست خورد     .هـ1288

الـدين   و نيز مخالفت ايرانيان با امتياز رژي و توفيق در جنبش مشروطيت، به نقش سيد جمال 
علائـي،  امير(هاي مذكوره را از افكار او دانسـته اسـت            هميت داده و تمام اين نهضت     بساير ا 
1375: 34.(  

الـدين    وحـدت اسـلامي سـيد جمـال       ة  شهيد مطهري نيز يكي ديگر از پيروان انديش ـ       
هـاي اصـلاحي در جهـان اسـلام يـاد              كه از او به عنوان بنيانگذار نهضت       دباش   مي اسدآبادي

الـدين    هاي اصلاحي اخير سيد جمـال       ترديد سلسله جنبان نهضت    بدون«نويسد    كند و مي    مي
هـاي    هـاي اسـلامي آغـاز كـرد، درد           است او بود كـه بيـدار سـازي را در كشـور             اسدآبادي

 »نشـان داد   را   جـويي  هاجتماعي مسلمين را با واقع بيني خاص بازگو نمود، راه اصلاح و چار            
شهيد مطهري دو ويژگي برجسـته سـيد را يكـي تفـاوتي كـه او بـين                   .)14: 1384مطهري،  (

دانـد و     ها و استقلال فكـري و عملـي از آنـان مـي             عالمان شيعه و سني در وابستگي به دولت       
گرايي است كه به علوم و فنون جديد توجـه داشـت ولـي دچـار خطـر          ديگري عنصر تجدد  

  ).15: 1384مطهري، (گرايي در آن نيز نشد  افراط

  الدين  علل ضعف اتحاد اسلامي از ديدگاه سيد جمال -8
اد ح ـ وجـود حاكمـان فاسـد را يكـي از عوامـل از ميـان رفـتن ات                اسدآباديالدين    سيد جمال 

هاي بعدي خود به مبارزه و مقابلـه بـا اسـتبداد        داند و از همين روست كه در گام         اسلامي مي 
  ).171 :1 ج،1386نصري، (پردازد  ي مسلمان ميها ملتحاكم بر 

كه به عنوان عامل جدايي و تفرقـه در ميـان مسـلمانان معرفـي                را    سيد دومين عاملي  
دهـد و     كاري، رفاه زدگي و توجـه بـه زرق و بـرق امـور دنيـوي نسـبت مـي                    كند اسراف   مي
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ها را از اين كه به پا خيزند   ها را از حركت باز داشته و همت  آن چيست كه انديشه«گويد  مي
كاراني كه به طعـام خـوش و خوابگـاه نـرم و ملايـم،                 جز همان اسراف   ،ستبه پاي نشانده ا   

كنند و به خدمه و نكرهاي خويش         حرص فراوان دارند و در بنا و عمارات دست درازي مي          
  3.»نمايند افتخار مي

 غفلت از   اسدآباديالدين    ي مسلمان از نظر سيد جمال     ها  ملت عامل سوم تفرقه ميان     
وي عامل دين را در برقراري وحدت مهمتر از روابط نـژادي و             . ستعلائق ديني مسلمانان ا   

داند و با نگارش مقالاتي در اين زمينه سعي كرده تا از حريم ديانـت دفـاع كنـد و                      زباني مي 
ورزد و علمـا را در عـدم          شايد به همين جهت است كه سيد بر نقش علما تاكيد زيـادي مـي              

ر در علوم شـرعي  لما كه نگهبانان شرع و متبح    مگر ع « .داند  وحدت اسلامي مقصر مي    تحققّ
چـرا در راه توجيـه بخشـيدن مسـلمانان بـراي اصـلاح فسـاد ذات                 ؟  هستند چه عذري دارنـد    

كوشـند و چـرا آنچـه را كـه در وسـع و طاقـت خـويش دارنـد بـراي تقويـت               شان نمي  البين
  4.»بندند آرزوهاي مسلمان به كار نمي

گرايي و انشـقاق در       در ظهور فرقه   اسدآباديين  الد  مطبوعات نيز از منظر سيد جمال     
 سـيد بـه اهميـت و جايگـاه مطبوعـات در هـدايت و آگـاهي                  .جهان اسـلام مسـئول هسـتند      

بخشيدن به مردم واقف بود از همـين رو انتشـار نشـريه عـروه الـوثقي را بـه عنـوان يكـي از                         
رفت و معتقـد بـود      اد اسلامي در پيش گ    حراهكارهاي مبارزه با استعمار و ترويج فرهنگ ات       

در باب فوايد و ضـرورت وحـدت مسـلمين          هايي    يكي از وظايف علما نشر مقالات و رساله       
اد بـين   حدرباره فوايد ات  هايي    بايد اهل فضل از ايران، به نوشتن فصول و نشر رساله          « .داند  مي

لام و  قلم علما اع ـ    عظيمي در نفوس دارد به خصوص كه به        تأثير دو طايفه بپردازند كه يقيناً    
هـاي يـك انديشـه        مجتهدين كرام باشد جهان اسلام، جهان انديشه و سخن است و قضاوت           

 را در تهذيب نفوس و تقويت عقول        تأثيرسالم و نشر آن در كتب و رسائل و جرايد بهترين            
  ).172: 1386نصري،  (»گذارد آنها مي

دت در  البتـه وح ـ .سيد هم به وحدت سياسي اعتقاد داشت و هم به وحدت عقيـدتي  
كنـد از همـين روي تـلاش او بـراي ايجـاد              عقيده را مبناي وحدت در امور سياسي تلقي مي        

 به زعم او كشـورهاي اسـلامي        . يكي حاكمان و ديگري مردم     :وحدت متوجه دو قشر است    
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 او از همكاري شاه ايران و       .بايد حول محور خدمت به يكديگر وحدت سياسي برقرار كنند         
 از نظر او وحدت اعتقادي بايد حول محور قرآن شـكل گيـرد              .كرد  خديو مصر حمايت مي   

مسلمانان بايد از هر قوم و مليتي كه هستند براساس مشتركات خود كـه مهمتـرين آن قـرآن              
. سيد جمال براي اتحاد مسلمين به الگوي صدر اسـلام توجـه داشـت             . اد پيدا كنند  حاست ات 

مـن در ايـن     « .ي اسلامي حكومت كنـد    كشورهاة  اين بدان معنا نبود كه يك فرمانروا بر هم        
 كنم كه زمام امور همه به دست شخص واحدي باشد زيـرا ايـن امـر غالبـاً                  گفته التماس نمي  
اين .... قرآن حاكم همه و دين هم جهت وحدت آنان باشد رزو دارم كهآدشوار است لكن  
   .)38 :1312، جمالي (»فرصت اتحاد است

  الدين و فراماسونري  سيد جمال -9
 لژي را بر اسـاس حـق        1798ر تاريخ ماسوني به اين نكته اذعان گشته است كه ناپلئون در             د

ذكر اين نكته نيز حائز اهميـت اسـت كـه بـه عقيـده برخـي       .  كردتأسيس در قاهره   5ممفيس
  :شود محققان ماسونري در خاورميانه به دو شعبه تقسيم مي

   .تفزايش يافا ميلادي 18 كه نقوذ آن از اواخر قرن 6شرق اعظم. يك
 . شدتأسيس ميلادي 1804 كه در سال 7لژ اسكات. دو

امـا  . هر دو جريان به خوبي در مصر و سوريه براي خود جاي پا بـاز كـرده بودنـد                  
تقادي اعضا  به معمار بـزرگ هسـتي را بـراي عضـويت در لـژ      عا زماني كه شرق اعظم بي  

 مـيلادي   1875 در سـال     الاًسيد كـه احتم ـ   . شرط ندانست ميان دو شعبه اختلاف روي داد       
عضو لژ اسكات بوده است به دليل مخالفت با شرط عدم اعتقاد بـه خداونـد آن را تـرك                    

 :توان در گزارش سر كنسـول انگلـيس در مصـر مشـاهده نمـود                اين مطلب را مي   . كند  مي
 از لژ فراماسونري قاهره بدليل فاش شدن بي اعتقادي ايـن اثـر بـه وجـود برتـر        سيد اخيراً «
  8.خارج شده است) اخد(

از اي  هژنرال اسكات به عنوان رهبر لـژ سـتاره شـرقي شـعب      بعد از ترك لژ    اسدآبادي
رسـد كـه بـه اعتقـاد عبـده و              البته ذكر ايـن نكتـه لازم بـه نظـر مـي             .شرق اعظم انتخاب شد   

كه در مقايسه بـا گـزارش كنسـول           سياسي بوده چرا   صرفاًمخزومي گرايش يد به ماسونري      
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 خاطر اختلاف در هكند كه افغاني لژ اول را ب ر قاهره، مخزومي حتي خاطر نشان ميبريتانيا د
  .وص عدم دخالت سياسي لژ در امور كشور ترك كرده استصخ

 استدلال سيد اين بـوده      ؛رشيد رضا شاگرد عبده و نويسنده زندگينامه او معتقد است         
از طريق لژ سـتاره شـرقي بـود كـه            علاوه بر اين     اند  هكه لژها از اساس با استبداد مخالف بود       

هاي صاحب  هاي مصر افزايش يافت و او توانست افرادي از شخصيت دخالت سدي سياست  
راز گـرايش سـيد   . كه به تغييرات سياسي علاقمند بودند به آنجا جـذب كنـد   را  نقوذ كشور 

 و آزاد   توان به باور وي مبني بر ارتباط تنگاتنگ ميان فراماسـونري            جمال به ماسونري را مي    
 مـيلادي دانسـت و دلائـل اثبـات آن نيـز مخالفـت               18قـرن    انديشي بـه ويـژه در خاورميانـه       

 تـا  1868هاي  ها در مصر در سال  ناصرالدين شاه در ايران با فراموشخانه، توقيف فراماسونري 
  9.باشد  و مقابله عثماني با تشكلات فراماسونري مي1872

دد بـه تقاضـاي     رگ ـ  راماسـونري سـيد بـاز مـي       در اين ميان نقل قول مشهور پيرامون ف       
ق و در زمان حضور سـيد در        . ه ـ1292حضور وي در لژ فراماسونري كوكب شرق در سال          

 سال به ماهيت    4شود و پس از گذشت        سيد يكسال پس از اين تقاضا به لژ دعوت مي         . مصر
هاي خود براي     او كه لژ ماسوني را يكي از پايگاه        .استعماري آن پي برده و از آن خارج شد        

اش قــرار داده بــود  و در مقابــل اعتــراض مخــالفين كــه گفتنــد  اســتفاده از اهــداف سياســي
نخستين چيزي كـه مـرا تشـويق كـرد تـا در            «فراماسونري پيوندي با سياست ندارد پاسخ داد        

 برادري بود كه هدفش     ـ مساوات   ـجرگه بنايان آزاد شركت كنم همان عنان بزرگ آزادي          
 انسان و جهان بشـريت اسـت كـه در پشـت سـر آن بـراي نـابودي سـتمگران                      مند شدن  بهره
كوشد تا بنياد عدالت حقيقي را استوار سازد اين توصيف فراماسونري مرا خشنود ساخته                مي

هـاي خودخـواهي و خودپرسـتي و          ليكن متاسـفانه ريشـه    .... در جرگه بنايان آزاد وارد شوم     
آن هـم از    . ال خويش و كـرنش در برابـر لـژ اعظـم           ها طبق امي      طلبي و فعاليت انجمن    رياست

بينم كه با تهديد و ترغيب همراه است و نيز ديگر مسائلي كـه فراماسـونري                  راهي دور را مي   
   .)217: 1376طوسي، رئيس  (»براي نابودي آنها ايجاد شده است

 و بدست 1300 در سال نخستين باري كه سخن از فراماسونري بودن سيد به ميان آمد         
 معروف به افغـاني     اسدآباديالدين    زاده در مقاله سيد جمال     تقي. زاده در مجله كاوه بود     تقي
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در مصر شنيده شد كه وي در آنجا در محفل فراماسونها داخل بوده و در آنجا بر                 «گويد    مي
 و  رسـد كـه او خـود بـاني          در بعضي جرايد غربـي بـه نظـر مـي          . ضد انگليس حرف زده بود    

تقـي زاده ايـن مقالـه را در         ظـاهراً    .» نفر عضو داشـت    300 محفل فراماسوني بود كه      مؤسس
  .)367: 1357رائين، (  شمسي يا در همين حوالي در مجله كاوه نوشته بوده است1300سال 

دومين موردي كه سخن از فراماسون بودن سيد گفته شده اسـت  مجموعـه اسـناد و                  
الدين مشهور به افغاني كه از جانب دكتر علـي اصـغر              مالمدارك چاپ نشده درباره سيد ج     
 منتشـر شـد و چنـد سـند دربـاره عضـويت سـيد در                 1342مهدوي و دانشگاه تهران در سال       
زاده و  زاده بــا توجــه بــه اصــل شخصــيت تقــي  ســخن تقــي .فراماســونري نقــل كــرده اســت

هميـت  نشـان     هـاي او ماهيـت و ارزش سـندي ادعـايش را كـم ا               موريتأها و م   گيري جهت
  .زاده در اين مقاله بشدت ضد روحانيت است بخصوص كه لحن تقي. دهد مي

رسد كه    اما درباره اسناد مهدوي و دانشگاه تهران، يكي از اسناد از همه مهمتر به نظر مي               
است كـه چنـدان     هايي    مابقي مطالب نوشته   .الدين است   همان تقاضاي عضويت خود سيد جمال     

 مكتوب عربي   مثلاً. تواند داشته باشد    يت سيد جمال در فراماسونري نمي     اعتباري در اثبات عضو   
 ء بـا امضـا    1884 ژوئـن    7به امضاي نقون سكروج از لوج كوكب الشرق خطاب به سيد مـورخ              

g.Langgasseg با خطاب   le.Chihk Afghan       كـه بـه نظـر گردآورنـدگان اسـناد از ايـن  
ود در لژ پاريس را داشته است و براي مذاكره آيد كه سيد تقاضاي عضويت و ور مكتوب بر مي

اگر هم چنين مقصودي از ايـن نامـه بـر آيـد نامـه نوشـته لـژ         .اند حضوري با او اين نامه را نوشته  
فراماسونري بود و نه سيد جمال و تقاضاي عضويت معلوم نيست كه به عضويت هم منتهي شده        

دهد كـه زبـان      نشان مي le chikhوان  تعجب است كه عن24 ص ،همان مجموعه اسناد(باشد 
اصل نوشته فرانسه بوده است  و كلمه لژ را به جاي اين شكل فرانسه به صـورت انگليسـي لـوج                      

  ).187: 1342مهدوي، ) (گفته است
 بـراي اولـين بـار فراماسـون بـودن سـيد را مطـرح                شمسـي  1300زاده در تـاريخ      تقي

 نشده بود و بعد از آن هم تـا انتشـار مجموعـه              كند و از آن هيچ سخني در اين باره گفته           مي
 علـي   1342امـا در سـال      . شده است   اسناد گهگاه و بسيار خفيف اشاراتي به اين موضوع مي         

يابنـد و در   اصغر مهدوي نوه حاج امين الظرب با كمك ايرج افشار يك صندوق سند را مي 
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 بـه بعـد و بـه        1347 از سـال     .كننـد   جاي معتبري مثل دانشگاه تهران آنها را ارائه و منتشر مي          
دست كسـاني چـون اسـماعيل رائـين و محمـود كتيرايـي و ولـي االله يوسـفيه و امثـال اينهـا                         

شـود و بعـد از پيـروزي          فراماسون بودن سيد با سر و صـدا و فحـش و فضـاحت مطـرح مـي                 
 ها بـه دليـل تقـارن بـا برخـي      اين تاريخ .شود هايي مي قلم فرسايي انقلاب اسلامي هم دوباره  

 يعني سال تحول حكومـت قاجـار   1300سال . دهد ها را نشان مي وقايع تاريخي بعضي سرنخ 
به پهلوي و يعني آوردن يك سلسله ضد روحاني و ضد دين به جاي قاجاريـان كـه بـه هـر                      

 15 يعني سالي كه با 1342سال  .كردند جال تا حدودي به اسلام و مسلماني، لااقل تظاهر مي
تـوان نتيجـه گرفـت كـه          ب اسلامي به رژيـم شـاه وارد شـد آيـا نمـي             خرداد ضربه اول انقلا   

الدين به آن معني است كه به خوانندگان ايـن گونـه كتابهـا                فراماسون نشان دادن سيد جمال    
اسي عامل بيگانـه و مـزدور اجنبـي         يتمند و پرتلاش و س    رالقا شود كه يك رهبر روحاني قد      

  ي مخدوش شود؟است تا در ذهن مردم، روحانيت و رهبري روحان
الـدين    قبـل از انقـلاب بـه سـيد جمـال            تمـامي كسـاني كـه      تقريبـاً نكته ديگر اينكـه     

گفتنـد خـود عناصـري مشـكوك و          به دليل فراماسون بودن سيد به وي ناسزا مـي          اسدآبادي
 و نقطـه اشـتراك تمـامي آنهـا      انـد  ه مزدور و عامل فراماسونري بودبلكه بعضي از اينها  قطعاً  

توجه به اين نكته ظريف هم خالي از لطف نيسـت كـه وقتـي               . باشد  نيون مي ضديت با روحا  
سيد جمال را به نهايت جـور و خشـونت و اهانـت بـه فرمـان ناصـر الـدين شـاه از حضـرت                          

امـا هرگـز     .عبدالعظيم بيرون كشيده و به خانقين بردند همه گونه تهمت بـه او وارد نمودنـد               
و ايـن در حـالي بـود كـه انتسـاب بـه فراموشـخانه و             درباره فراماسون به او نگفتنـد       اي    هكلم

همچنين بسيار كسـان در همـان ايـام فعاليـت            .فراماسونري، جرم و موجب هتك فراوان بود      
، ولـي هـيچ كـدام       انـد   هسيد جمال و به هنگام مرگ او، تاريخ و تاريخچه و خاطرات نوشـت             

يرزا علي خان امين الدوله كه       مثل م  اند  هذكري از انتساب او به فراموشان و فراموشخانه نكرد        
بـا اينكـه بشـدت بـا سـيد و      . كنـد  به اين مطلب نمـي   اي    هدر خاطرات سياسي خود هيچ اشار     

و يا مخبر السلطنه هـدايت       .)145 :1 ج ،1370فرمانفرمائيان،  (اغلب روحانيون مخالف است       
اره فراماسـون   كند ولي درب    هم كه درباره سيد مطلب دارد و هم از فراموشخانه ملكم ياد مي            

وقفه و جانانه سـيد      نكته ديگر كوشش بي    ).14: 1375خاتمي،  (گويد    بودن سيد سخني نمي   
اين كوشـش كـه     . جمال براي ايجاد اتحاد اسلامي در ميان همه مسلمانان آسيا و آفريقاست           

  .الدين است با فراماسون بودن او مغايرت دارد ي سيد جمالها تلاشزمينه و نخ تسبيح همه 



 

 

147 

  نقدي بر فرضيه فراماسونري بودن سيد  -11
ذيل توسط محققـان در خصـوص وجـود ترديـد پيرامـون عضـويت سـيد در                  ة  از ادل اي    هپار

  .لژهاي فراماسونري ارائه گرديده است كه به اختصار آورده شده است
هره پس از نشر اسناد سيد كه در خانه امن        اتهام شركت سيد در انجمن فراماسونري قا      . يك

البتـه  . باقي مانده بود و پس از يك قرن به دانشگاه تحويل داده شد مطرح گرديد              الظرب  
اسناد خصوصي سيد در زمان تحصن وي در حرم حضرت عبدالعظيم حسني توسط افراد 

  .الضرب باقي ماند ناصرالدين شاه ضبط گرديده بود و تنها اسناد خانه امين
سيد با موضـوع درخواسـت عضـويت        بدست خط   اي    هميان اسناد منتشر شده نام     در. دو

باشد   در انجمن اخوان ماسون مصر وجود دارد كه به اعتقاد برخي مورخان جعلي مي             
 .وليكن همان هم در ميان اسناد لژ قاهره نيست

 بوده آن هم نه     1878 ميلادي است اما پاسخ ارسالي لژ        1875تاريخ نامه فوق الذكر     . سه
 !ب وي به رياست لژ ؟درباره عضويت سيد بلكه درباره انتخا

ها بـراي شـركت         نامه نقون سكروج از لژ ستاره شرق به عربي است اما ديگر نامه            . چهار
 ! در مراسم ترحيم يا انتخاب افراد همه به زبان فرانسوي يا انگليسي است ؟

كرد و شعار اصلي آن   فراماسونري يك قرن پيش اهداف انساني را دنبال مياصولاً. پنج
را به سوي خود جلب     اي    هبري بود و اين شعار خوب هر فرد آماد        اري، بر آزادي براد 

 اشكال فقط در صورتي وارد خواهد بود كه كسي پـس از آشـنايي               .كند  و جذب مي  
با اهداف ضد انساني و غير اخلاقي سازمان به همكاري خـود بـا آن ادامـه دهـد كـه                     

 .ترديد در مورد سيد چنين نيست بي

سـپارد و محمـد     بر ضد فراماسونري نوشته و به شيخ محمد عبده مينيز را سيد كتابي . شش
 هجري ضمن درخواست عكس جديـد       1300 جمادي الاول    5به تاريخ   اي    هعبده در نام  

موران پليس در تفتـيش     أدهد كه كتاب ماسون به خط مولاي المعظم را م           سيد اطلاع مي  
رباره ماسونري زياد بـوده كـه       بديهي است كه در آن زمان كتاب د       . اند  همنزل با خود برد   

شود و نيازي نبود كه سيد با خـط           برخي از آنها هم اكنون در كتابخانه ملي نگهداري مي         
 پس بي ترديد آن كتـاب بايسـتي حـاوي    .خود كتابي درباره آن به رشته تحرير در آورد       
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هر چند كه متاسفانه پليس خـديو مصـر آن را ربـوده و اكنـون                . مطالب مهمي بوده باشد   
  .شود يا نه معلوم نيست كه در دارالوثاق مصر نگهداري مي

ال را هم بايد پاسخ گفت كه تقاضاي عضويت سيد جمال بـراي لـژي در         ؤاين س . هفت
كنـد و     مصر در خانه حاج امين الضرب و نوه او دكتر اصغر مهودي در تهران چه مي               

؟ پرسـيده چرا بخصوص اين سـوال اخيـر را هـيچ كـس تـاكنون از خـود و ديگـران ن             
  .)240 :1375رحماني، (

  برخورد روشنفكران غرب زده با سيد  -12
يـچ روي پـذيرفتني                      اينكه مزدور انگلستان و عضو فراماسونري صداي اتحاد اسـلامي بلنـد كنـد بـه ه

داننـد متوجـه تنـاقض ايـن مطلـب بـا داعيـه                نيست و كساني كه سيد جمال را عضو فراماسـونري مـي           
تـه         براي اثبات اين امر مي     .وحدت اسلامي او نيستند    هـاي سرشـناس      هـاي چهـره     تـوان بـه برخـي نوش

 . اشـاره كـرد  انـد  هفراماسونري در ايران كه پيرامون لغو و بيهوده دانستن اتحاد اسلام قلم فرسايي نمـود        
كوشد نشان دهد كه اتحاد اسلامي نه يك اعتقـاد            هاي جا افتاده مي     فراماسون از 10يحيي دولت آبادي  

لـطان عثمـاني بـه خيـال افتـاده          «نويسـد     او مي . مي بلكه يك حركت سياسي بوده است      اصولي اسلا  س
است براي پيشرفت مقاصد سياسي خود فرق مختلف اسلامي را با يكديگر متحد نموده به اين وسـيله             

تـادگي نمايـد       مقام خلافت را مقتدر ساخته در مقابل تجاوزات دول مسيحي به           . قوت اتحاد اسلام ايس
  ).93: 1 ج،1338دولت آبادي،  (»...پيشرفت اين مقصد وجود سيد را لازم دانستهسلطان در 

سـيد  « :نويسد اسماعيل رائين كه دشمني او با سيد و نيز مخالفتش با روحانيت مشهود مي   
 ايجـاد اتحـاد و      .يـك  ،انجمن وطني مصـر   كرده كه منظورش از تشكيل لژ         الدين ادعا مي    جمال

وذ علما سودجو كه به واسطه اعمال       ف كم كردن ن   .دو ،روح صميميت مابين ملل و قبايل اسلامي      
بنـا بـه ادعـاي نويسـنده        .  بوده است  اند  هدر دنيا فراهم كرد    نامشروع خود اسباب ذلت مسلمين را     

 ه كار خود را بگيرند و به نتيجه اعضا آن مجلس هم قسم شدند كه دامن،كتاب مردان نامي شرق
در  قطعي كه همانا عملي نمودن نقشه سيد بود برسند تا شايد بدين وسيله سياست دول اجنبي را                

 و  .)379 :1 ج ،1357رائـين،    (»ذلت و خواري نجـات دهنـد       از   ن زده، مسلمين شرق را    يمصر زم 
 دهـد در چنـد صـفحه بعـد          يشه اتحاد اسـلامي را غيـر عملـي نشـان          اند   هبعد براي اينكه هر گون    
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ها مقيم قـاهره بـود و        ميرزا محمد قمي رييس جامع التقريب مذاهب اسلامي كه سال         « :گويد  مي
الـدين    جمعيت دارالتقريب مذاهب اسلامي را در آن شهر تشكيل داده و همـان راه سـيد جمـال                 

  ).392 :1 ج،1357رائين،  (»...كند يعني نزديك كردن شيعه و سني را تعقيب مي
كـرده اسـت  بـه مقـامي           انـدازه مـي    سيد جمال تلاش بي   « :نويسد   مي 11هديقلي هدايت م

سيد از اتحـاد اسـلام   ظاهراً . افتاد شد مصر به روز بدتري مي      بالفرض در مصر انقلاب مي    ... سدرب
قدرتي كه داشت اتحاد اسلام را عنوان نمـوده و بـه جـايي نرسـيده                 نادر با همه  . گفت  سخن مي 

: 1361هـدايت،    (»اتحاد اسلام كه مرام سيد بـود معنـي نـدارد          ... و كلمه بدبختند  اتحاد و اتفاق د   
 مستر بلنت 1302در سال « :داند  انگلستان ميز فكر اتحاد اسلامي را ا12خان ملك ساساني .)344

.  به خيال اتحـاد اسـلام افتـاده سـيد را از پـاريس بـه لنـدن دعـوت كـرد         دپس از مراجعت از هن  
  ).352 ،1ج، 1379ملك ساساني، خان (» در خانه بلنت مهمان بودمشاراليه سه ماه 

  گيري  نتيجه
 چـرا كـه در      .سيد را بايد از نوادر روحانيون  سياست پيشه و پيشروان فقه سياسي دانسـت              

نشيني و بسنده كـردن    ميلادي تخاصم سنت و مدرنيته او نه راه حجره        20 و   19قرون   ميانه
گرايي  نه از فرط اشتياق، خود را غرقه اومانيست و غرب         گيرد و     به فقه صرف را پيش مي     

 بلكـه تعـريفش از روشـنفكري بـه          ،سيد روشنفكر است نه به معناي متعارف آن        .سازد  مي
گويد و تصـوير      وي با چنين شگردي سخن مي     . م با پويايي فكري و عملي است      أنوعي تو 

 بـا فـردي چـون ملكـم         شود  سازد وقتي كه نظرش يكي مي       روشنفكرانه خود را نمايان مي    
خواهي اگر به روشـني توضـيح داده و          گفت كه بين مشروطه     ملكم خان پيوسته مي   «. خان

دريافت شود و با فرهنگ ايران سازگار گـردد و ديـن اسـلام هيچگونـه تعـارض اساسـي                   
 نيز كه به سود نوسازي در جهان يكپارچه اسلام          اسدآباديالدين    سيد جمال . وجود ندارد 

» د بر سر مذهب، قانون و آزادي هيچ اخـتلاف آشـكاري بـا ملكـم نداشـت                 كر  مبارزه مي 
يك سيد روحاني نه براي خـود بلكـه بـراي           ة  او در جلو    .)130: 1385كاتوزيان،  همايون  (

مدارس ديني و بالاتر از آن جهان اسلام، جايي را در ميان روشنفرمابان و شـبه روشـنفكران                  
هـاي اسـلامي بـا يكـديگر از      اتصال حكومـت ة حلقگشايد و از همان جا نقش       زده مي  غرب

او . كنـد   ها از سوي ديگر را براي روحانيت ديني تعريف مي          يك سو و واسط ملت و دولت      



 

 

گرايان غرب زده اسـت و از ايـن          آموزاند كه پويايي فقه اسلامي فراتر از تصورات مادي          مي
نـه در    را دين و عالم ديني   كند و نام      رو براي تربيت شدگان مكتب حوزه اعتبار اندوزي مي        

  .افكند ها مي جامعه ديني بلكه در غرب ديني بلكه در غرب دين ستيز بر سر زبان
شايد از همين روست كـه نظـام مـردم سـالار دينـي ايـران پـس از پيـروزي انقـلاب               

ناپـذير   فراگيـر و قهرمـاني خسـتگي      اي    ه از سـيد چهـر     هجري شمسي  1357اسلامي در سال    
راه و  . هاي شهر آورد   هاي تاريخ بر سر ميادين و خيابان        از لابه لاي كتاب    ساخت و نام او را    

روش وي را الگوي محصلان قرار داد و از سيد فـراوان در كتـب درسـي مقـاطع تحصـيلي                     
شـباهت بـا مبـاني فكـري سـيد       سياست خارجي ايران پس از انقلاب بي   . سخن به ميان آورد   

هاي اسلامي عضو كنفرانس      قراري ارتباط با كشور    نبوده و اولويت بر    اسدآباديالدين    جمال
اسلامي و تعميق آن به صورت استراتژي ثابت دستگاه ديپلماسي كشور، مبارزه بـا اسـتعمار                

 دهـه از پيـروزي      3نو و استكبار جهاني بـه عنـوان مانـدگارترين شـعار ملـت ايـران پـس از                    
گـذار فقيـه اسـلامي ايـران و     انقلاب، برگزاري مراسم هفته وحدت و تعيين آن از سوي بينان 

 عميـق سـيد   تـأثير هـا عنـوان ديگـر همگـي حكايـت بـر               بزرگداشت روز جهاني قدس و ده     
  .هاي وي بر دولتمردان ايران پس از انقلاب داشته است   و انديشهاسدآباديالدين  جمال

  

  : ها نوشت پي 
  

 

1- Roger garaudy 
 كلمات الامام با مقدمه اي تعريفي عظيمي از نهج البلاغه و تاليف كتاب مقبش السياسه در شرح عهدنامه                   -2

  مالك اثر محمد عبدو ـ شيخ الازهر مصر
بـه نقـل از   . 173 ص  تهـران ـ    ـجلـد اول   ــ   1386سـال  ـ  نشـر علـم      ـ با تجـدد يياروي روـ يعبداله نصر -٣
  )93 ص ي، الوثقه عرودهيگز

 ه عـرو دهي ـبه نقل از گز. 173  ص  ـجلد اول  ـ  1386سال  ـ   نشر علم   ـ با تجدديياروي روـ يبداله نصرع -4
  ).115 ص ،يالوثق

5- right of Memphis  
6- grand orient   
7- lodge general scotch  

  . html.17058spage/net.bashgah://http   براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به-8

   . html.17058spage/net.bashgah://http  براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به -9
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 بود كه مشـاهدات روزانـه خـود را    تي مشروطي مركز ي شورا ي از اعضا  يكي خود   يدولت آباد  يحيي   -10
   صفحه منتشر ساخته است385 و در قالب 1338ي در سال  حيات يحيدر كتاب

ــرات  -11 ــاطرات و خط ــاب  خ ــاب كت ــدگان   يكت ــرح زن ــاطرات و ش ــامل خ ــت ش ــدي اس ــدايقلي مه  تي ه
 كتاب  ني ا عيوقا.  كه به نثر نوشته شده است      ي دوران پهلو  لياز رجال اواخر دوران قاجار تا اوا      )مخبرالسلطنه(

 شركت داشته   يهاي متعدد   نهي الوزرا كار كرده است و در كاب       سيان رئ  به عنو  ياز آن جهت كه نگارنده مدت     
  .رديپذ  مياني پايدي خورش1329 مهر 21 كتاب در تيروا.  استتي و حائز اهمالب جارياست، بس

 نگـاران   خي از رجـال دانشـمند و تـار        ي خـان فراهـان    ني محمد حس ـ  رزاي فرزند م  ياحمد خان ملك ساسان    -12
خـان ملـك    .  دراز درگذشـت   ي پس از عمـر    يمس ش 1346تهران متولد و در مرداد       در   1260معاصر در سال    

 در رشـته    سي آن عـازم خـارج شـد در لـوزان سـوئ            لي تكم ي فراگرفت و برا   راني را در ا   ي مقدمات لاتيتحص
 در .دي ـ گرديراني ااني در همانجا سرپست دانشجو    زي ن ي رساند و چند   اني خود را به پا    هي عال لاتيحقوق تحص 

 زي ـ ني با لقب محتشم السلطان در وزارت معارف به كار پرداخت و چنـد راني پس از بازگشت به ا 1291سال  
 پس از اخراج دربار به وزارت       دي احمد شاه منصوب گرد    ي به معلم  نكهي بود تا ا   ي دربار شاه  شخدمتانيجزو پ 
معـارف را بـه او      ي رسـم  مجلـه  تيريمـد 1294 رفت در سال     زدي به   ي دارائ يشكاري منتقل و با سمت پ     يدارائ

  . پرداختي نگارخي و تاريسندگي زمان به نونيدادند و از هم
  

  :فهرست منابع و مĤخذ
  

 راه داني از مجاهـدان و شـه  ي اسـد آبـاد  ني جمـال الـد  ديس، )1375(نيشمس الدي،   علائ ريام -1
  .20-19 ، شماره5، سال  و فرهنگ معاصرخيفصلنامه تار ي،آزاد

  وخيفصـلنامه تـار    ي، و وحـدت اسـلام     ني جمال الـد   ديس،  )1375(محمديي،   طباطبا طيمح -2
  .20-19 ، شماره5، سال فرهنگ معاصر

 خيفصلنامه تـار   ي، اسلام ي و نهضت اتحاد كشورها    ني جمال الد  ديس،  )1376(ديجاو،  اقبال -3
  .24-23 ، شماره6، سال و فرهنگ معاصر

 خيصلنامه تار ف ي، اسلام يي، انحطاط تمدن و نوگرا    ني جمال الد  ديس،  )1376(رژهي،  گارود -4
     .23-24  ، شماره6، سال و فرهنگ معاصر

 ؛زمين ارى مشرق   ى و بيد    آباد  ين اسد   الد جمال  سيد ،)1370( محمـد ،  محيط طباطبايى  -5
   .فتر نشر فرهنگ اسلامى  د:تهرانبه كوشش و مقدمه هادي خسرو شاهي، 

    . ما لينشر دل: تهران،  قبلهمي اقالدارگراني ب، )1384( رضا محمدي،ميحك -6
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ــانى -7 ــاظم،كرم ــلام  ن ــد  ،)1357(الاس ــاريخ بي ــان ت ــر   ؛ارى ايراني ــى اكب ــه كوشــش عل  ب
   . آگاه  لوحنشر فرهنگ ايران،   بنياد: تهران،سيرجانى ى سعيد

  . شر صدران: ، تهرانري صد ساله اخيها نهضتبررسي اجمالي  ،)1384(يمرتضي، مطهر -8
  .ر علمنش: تهران ، با تجددييارويرو، )1386(عبدالهي، نصر -9

لطــف االله خــان ] گردآورنــده[؛ مقــالات جماليــه، )تــا بــي(، اســدآباديجمــال الــدين -10
  ].نا بي: [اسدآبادي؛ استنساخ و ترتيب صفات االله خان جمالي اسدآبادي، تهران

، روزنامـه جـام جـم     ،   در مصـر   ني جمـال الـد    ديمبارزات س ،  )1376(رضاي،   طوس سيئر -11
   .امي نامه اژهيو  23/12/86، 35شماره  

   .ري كبريانتشارات ام: تهران ،راني در اي و فراماسونرفراموشخانه ،)1357(لياسماع، نيائر -12
اسناد و مدارك چاپ نشده درباره سـيد جمـال الـدين            ،  )1342(مهدوي، اصـغر   -13

  .  انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانمشهور به افغاني
  . اميركبير:، تهرانوله الدلى خان امين  عميرزا  سياسىخاطرات، )1370( حافظ،فرمانفرمائيان -14
در  پيرامون سـازمان مخفـي فراماسـونري،      : يفراماسونر،  )1375( محمـد  ي،خاتم -15

  . نشر كتاب صبح: تهران،  و جهانرانيا
 و خيفصــلنامه تــاري،  و فراماســونرني جمــال الــددي ســ،)1375(نيشــمس الــدي، رحمــان -16

  .20-19شماره ، فرهنگ معاصر
   . جلد اول،انتشارات چهر: تهران، ييحي اتيح، )1338(ييحي ي،دولت آباد -17
، مدارك درباره سيدجمال الدين اسـدآبادي      و اسناد ،)1350( صفات االله  ،جمالي -18

   .يينشر طباطبا: قم
اي از تاريخ شـش پادشـاه و    توشه: خاطرات و خطرات   ،)1361(يقلي مهد ،تيهدا -19

  . زوار: تهران، اي از دوره زندگي من گوشه
بـه كوشـش مرتضـي آل         ؛قاجـار   دوره اسـتگران يس ،)1379(احمدي،  ملك ساسان خان   -20

   . انتشارات مگستان: داود، تهران
نظريه تاريخ و سياسـت  : تضاد دولت و ملت ،  )1385(همايون كاتوزيان، محمد علـي     -21

  . نشر ني:  ترجمه عليرضا طيب، تهران؛در ايران
  




